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است خو٤ماسوينى از تـوُاى كلاس] داشتند، خانم سه [برگرو
ىا رو) ر٣٦×١٧اى حل يكى از مسـايـل (ى خويش بـراتژاستـر

د.اه1حل او غلـط بـود اين1كـه رجوتخته1ى كلاس بنويـسـد، بـا و
شت:ماس چنين نوتو

  

36 + 4 = 40

17 + 3 = 20

        40

      × 20

       800

      −   4

        796

      −    3

       793

ست اسـت. ازماس مى1دانست كه پـاسـخـش نـادرحتى تـو
 است.٦١٢اب، د كه جوم شده بوى1ها، معلواتژطريق ساير استر

د:ايه كرا به كلاس ارد را او، استدلال خوّام

احد بهو٤دن د، او با اضافه كراى اين1كه مسأله ساده1تر شو بر
٤٠د؛ سپس ده بود كرا گر، آن1ها ر١٧احد به عدد و٣ و ٣٦عدد 

ا كه ر٣و٤د؛ و به دست آمده بو٨٠٠د و  ده بوب كر ضر٢٠ا در ر
ا ر٧٩٣د و پـاسـخ ده بو كـم كـر٨٠٠د، از ده بو اضـافـه كـرًقبـلا

د.ده بوبه1دست آور

هش به گروايه1ى ايـن روا كه هنگـام اروينى آن1چـه رُخانـم س

ست يك دانش1آمـوزسى دلايلى كه پشت پـاسـخ نـادربا برر
ان و هم معلمان به فهم جديدى ازنهفته است، هم دانش1آمـوز
ى تدريسا طوراى اين1كه رياضى ررياضيات دست مى1يابند. بر

مند آن هستيم كـه درخ بدهد، نيـازمى رى مفهـوكنيم كه يادگيـر
ارسى قرد برره1اى از ايده1ها بدانيم كه مـورا حوزل آن رهله1ى اوو

عه1اى از حقايق، رويه1ها و تعـاريـفـى كـهند، نه مجـمـومى1گيـر
دى، معلماناى دست1يابى به چنين رويكرند. براستفاده مى1شو

ن [رياضـى]،ا و مـضـمـوك عـمـيـق مـحـتـوه بـر دربـايـد عـلاو
م1ـ1مدار به كـاراى تعليم و تربـيـت مـفـهـوا كه بـرت1هايـى رمهـار

گ از معلمـان، بشناسند. اين تقاضـاهـاى بـزرًد، عميقـامى1رو
سعه1ىشده1ى توب فكراحى شده و خوب طرشكال خوَمند انياز
فه1اى [معلمان] مى1بـاشـد. تـدريـس كـلاسـى كـه در ادامـهحـر

ا نشان مى1دهد.عات رضومى1آيد، تعدادى از اين مو

گذار از رويه
ها
، رويـه1ى١ويـنـىُان كلاس پنجـم لـيـز1سهمه1ى دانـش1آمـوز

مانى1كها مى1دانند. يك روز، زقمى رب اعداد چند رد ضراستاندار
 از كـلاس او٢شسعـه1ى آمـوزكز تـوه تحـقـيـقـى از مـريك گـرو

استان خووينى از دانش1آمـوزُ، خانم س٣دندى مى1كـردارفيلم1بر
د كهاست كـرخوى از ايشـان درند. واتر بـروكه از اين رويه، فـر

ب چند مسأله1ىاب ضردن جواى به1دست آورش برحداقل دو رو
قمى، پيدا كنند.ب چندرضر

چكه1هـاى كـوان به چالـش افـتـادنـد و در گـرودانـش1آمـوز
دند. پس ازد با يكديگر صحبت كـرى1هاى خواتژه1ى استردربار

شان درضيح كاراى تومانى1كه برگذشت تنها چند دقيقه از پايان ز

،تسا تسردان هك هچ�نآ هب هاگن رد
؟تسا تسرد ىزيچ هچ

رِا شيفتبورِد
ا،جمه: سپيده چمن
آرتر

ان تهر٢اهنمايى منطقه�ى ش رياضى و معلم رياضى رشد آموزشناس اركار
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ب،د، به كلاس گفت: «خـوده بـود كرش1زماس، گوسط تـوتو
 ـو با آن احساس رست دارا دوش رمن اين رو احتى مى1كنم، بهم 

،٥فته است.» بعد ديماُسد، و شسته1و1رى خوبى مى1راتژنظر استر
د، گفت: «اين مـثـلل مى1خـورد ووى نيمكـت خـوكه دائـم رو

ت است…» متفاوًاب من كاملااب من نيست، جوجو
اهم كهان تكليv از شما مى1خوب، پس امشب، به1عنو«خو

نويسى كنـيـد ود، بازچه1ى تكليـv خـوا در دفترمـاس رش تورو
د؟ و با استفاده از گام1هاىماس چه فكر مى1كرضيح دهيد كه توتو
ا اصلاح كنيدى رد وانيد رويكرنه مى1توى، چگوى واتژل استراو

ى دست يابيد؟»ست] ديگرتا به پاسخ [در
شانا كه تصورانندگانى راند خووينى، مى1توُفتار خانم ساين ر

دكيـشـانان كـوآمد، از كلاس1هاى ريـاضـى دوراز تدريـس كـار
د. چندين دهه، رياضيـاتت اندازحاصل شده است، به حيـر

دنيك1جور تدريس شده است: معلم، رويه1هاى به1دسـت آور
ا حينان رضيح مى1دهد و پس از آن دانش1آموزا توپاسخ صحيح ر

سىارعه1اى از مسايـل مـشـابـه، وتمرين آن رويه1هـا در مـجـمـو
شىانش كه پيش از آن رووينى از دانش1آموزُا خانم سمى1كند. چر

ى1اىاتژاست كه استرمى1دانستند، خو٣٦×١٧ب اى ضرآمد بركار
انا در پايان كلاس، از يكى از دانش1آموزجايگزين آن بيابند؟ چر

ست مى1انجاميـد،ا كه به نتيجـه1ى نـادرد كه رويه1اى رتقاضا كـر
ان تكليـvاست كه به1عـنـوا او از كلاس خـوفى كند؟ و چـرمعـر

سى كنند؟ا بررى راتژشب، اين استر
وينى بنگريم، ايـنُفتار خانـم سى به راگر از نقطه1نظر ديگـر

د كهاهد شد. او بر1اساس اين باور عمل كـرك خوفتار قابل درر
عه1اى از حقايق، تعـاريـv ورياضيات، خيلى بيش از مـجـمـو

ند.دنى است كه بر1اساس نياز، بازيابى شـورويه1هاى حفظ1كـر

ى، رياضيات، بدنه1اى است كه از ايده1هـاىاساس ديدگاه وبر
ند. رياضـىتبط تشكيل شده است كه كـشـv مـى1شـوبا1هم مـر

دن، اصلاح يا جايگزيندن، بحث كرمايش كرورزيدن، يعنى آز
اين، فعاليت1هاى كلاس او، از يافتن پاسخدن آن ايده1ها. بنابركر
ابطد؛ و اين فعاليت1ها به كشـv رواتر مى1رو فر٣٦×١٧ِ فرِص

د.رياضى تبديل مى1شو

ماس از كجا ناشى شد؟اشتباه تو
انـشوينى از دانـش1آمـوزُد كه لـيـز سى نبـواين نخستـيـن1بـار

اى محاسبه،تى برى1هاى متفـاواتژه1ى استراست كه دربارمى1خو
اى هر يك از چهار عملا برفكر كنند. او تمرين1هاى مشابهى ر

اند. دانـش1آمـوزان گذاشـتـه بـواصلى بـه عـهـده1ى دانـش1آمـوز
 چنيـنًد آن عمل، مستـقـلافتن عملـكـرانند با در نظـر گـرمى1تـو

مانى1كه از آن1هاان مثال، زسعه دهند. به1عنوا توى1هايى راتژاستر
انا جمع كنند، ممكن است دانش1آموز ر٢٤ و ١٨استه شد خو

نـد وعه در نظر بگيـرت الحاق دو مجـمـوا به1صـورعمل جمـع ر
د اعدادى كه بايدّكيب مجـدتراى تجزيـه1وعى برش1هاى متنـورو

ند، ابداع كنند:جمع شو
تجزبه كنيـد؛٤ و ٢٠ا به  ر٢٤ تجزيه كنيد؛ ٨و ١٠ا به ر١٨  �

ا نيز با1هم؛ يكى1ها ر١٠+٢٠=٣٠ا با هم جمع كنيد، ده1تايى1ها ر
ا بـاهـم جـمـع كـنــيــد،؛ نـتـايــج ر٨+٤=١٢جـمـع كـنــيــد، 

٣٠+١٢=٤٢.
د اضـافـه كـنـيـد، مـى1شـو١٨ا بـه داريـد و آن ر بـر٢٤تـا از ٢ �

٢٠+٢٢=٤٢.
.٢٠+٢٤=٤٤ به1دست آيـد، ٢٠ اضافه كنيد تـا ١٨تا بـه ٢ �

.٤٤-٢=٤٢ده1ايد، كم كنيد، ا كه اضافه كرتا ر٢سپس اين 
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ا ايـنضيح اين1كه چـرى1هاى محاسبـاتـى و تـواتژابداع استـر
شد قابليت1هاى رياضىست عمل مى1كنند، به رى1ها دراتژاستر

ان، كمك مـى1كـنـد. احـسـاس عـددىى در دانش1آمـوزبسـيـار
سـعـه مـى1يـابـد و بــاى تــوى1تـرت قـوان، بـه صــوردانـش1آمـوز

ا به ده1تايى1هامانى1كه اعداد رند. زاحت1تر مى1شـومحاسبات، ر
ا مى1فهمند. در آن1هاش مكانـى رو يكى1ها تجزيه مى1كنند، ارز

انندد و آن1ها بتود مى1آيد كه رياضيات معنادار شوجوقع به1واين تو
ا حل كنند.با استدلال، مسايل ر

است كهان كلاس خـووينى از دانش1آمـوزُمانى1كه خانـم سز
فـتمـاس تـصـمـيــم گــرب كـنـنـد، تــوا در هـم ضـر ر١٧و٣٦

قمـىاى جمع دو عدد چند رفقيت برى با مـوا كه وى1اى راتژاستر
دن دو عدد، انجام عمل، ود كرد، امتحان كند: گربه1كار مى1بر

دن، به اعداد اصلـىد كرى كه هنگام گردن مقاديره كم كربالاخر
شىد، روماس به طريق مشابه استدلال مى1كرد. تواضافه شده بو

د. در اينثر بـوديك شدن به يك مسألـه، مـؤاى نـزكه اغلب بـر

د؛ماس استدلال مى1كرلى تود نداشت. وجوحالت، مشابهتى و
د. دقيق نبوًاو كاملا

ى جمع در يـكاتـژماس ـ استفـاده از يـك اسـتـراشتـبـاه تـو
ب هاىاجهه با ضرب ـ خيلى عادى است. در مـومسأله1ى ضر

ًاگ1سالان، فوردكان هم بزر، هم كو١٢×١٨قمى، مانند چند ر
ند. درا به1دست آور) ر١٠×١٠)+(٢×٨سعى مى1كنند حاصل (

دا با هم جمع كران ده1تايى1ها ر، مى1تو١٢و١٨اى جمع اقع، برو
د.ا به هم افـزوا با هم و پس از آن، حاصل هريـك رو يكى1ها ر

ا تغييرامل رمانى1كه عود و لذا زتى دارد متفاوب، عملكرلى ضرو
ابطى از ضوعه1ى ديگرمند مجمومى1دهيم يا تجزيه مى1كنيم، نياز

ايط] هستند.[منطبق با شر

باى ضرمينه
اى برز
ب، بهتر استه1ى عمل ضردن درباراى فكر كربر

د استفـادهاند مورا كه در آن اين عمل مى1تـومينـه1اى رز
،٦ان مثال، جيـمـزد، تصور كنيـم. بـه1عـنـوار گيـرقر

بشكه كه٣٦ت ا به1صور ر٣٦×١٧ماس، هم1كلاسى تو
د. درد، تصور كرار دارپ تنيس قـرتو١٧در هر كدام 

پ1هـاىايشى از تـواند آرمينه1ى ذهنى، او مـى1تـواين ز
اى محاسبه مناسب هستند، تصورد برا كه خوتنيس ر

كند.
ا بهضيـح داد كـه ابـتـدا او بـشـكـه1هـا رجـيـمـز تـو

پتا تو١٧٠تايـى، ١٠ه گرود. هرتايى تقسيم كـر١٠دسته1هاى 
دد دارجـــــوتــــايـــــى و١٠ دســــتـــــه1ى ٣)، و ١٠×١٧د (دار

تايى بشكه1هـا،١٠ه بر دسته1هـاى ). علاو١٧٠+١٧٠+١٧٠(
).٦×١٧پ هست، باقى مى1ماند ( تو١٧بشكه كه در هر يك ٦
د هر بشكه،دن اين محاسبات، جيمز تصور كراى آسان1تر كربر

پ تو٦٠د د كه مى1شـوى دارپ خاكستـر تـو٧پ سفيـد و  تو١٠
ع)، كه در مجمو٦×٧ى (پ خاكستـر تو٤٢) و ٦×١٠سفيـد (

د. سپس او حاصل1جـمـعاهد بو بشكه خـو٦پ در ايـن تو١٠٢
د.، به1دست آور٦١٢ا كه مى1شد ر١٧٠+١٧٠+١٧٠+١٠٢

ش جيمـز نـهـفـتـه اسـت،قاعده1ى اسـاسـى كـه در پـس رو
ب نسبت به جمع مـى1بـاشـد، كـه بـيـانخاصيت پـخـشـى ضـر

مى1كند:
)١٠+١٠+١٠+٦×(١٧)=١٠×١٧)+(١٠×١٧)+(١٠×١٧)+(٦×١٧(

ن پخشى مى1گويد كههم1چنين قانو
) ٦)×١٠+٧)=(٦×١٠)+(٦×٧

عه
اى از حقايق، تعاري; ورياضيات، خيلى بيش از مجمو
، بازيابى
اساس نيازدنى است كه بررويه
هاى حفظ
كر

تبطند. رياضيات، بدنه
اى است كه از ايده
هاى با
هم مرشو
ند. رياضى ورزيدن،تشكيل شده است كه كش; مى
شو

دن، اصلاح يا جايگزيندن، بحث كرمايش كريعنى آز
دن آن ايده
هاكر
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نه از خاصيت پخشى استفاده كنـد،جيمز مى1دانست چگـو
د،كرپ تنيس كارى از بشكه1هاى تولى هنگامى كه او با تصويرو

انين حفظى به1دستعه1اى از قواساس مجمو با اعدادى كه برًفاصر
تىا به1صورانست محاسبات رد. او مى1تومى1آمدند، كار نمى1كر

ايش معنادار باشد، انجام دهد ـ يعنى، اين محاسـبـات ازكه بر
مينه، به1دست مى1آمد.ات او در آن زتصور

ماس، جيمز و سـايـر هـم1كـلاسـان آن1هـا،در حالى1كـه تـو
سعه مى1دادنـد،چك تـوه1هاى كوا در گرود رى1هاى خـواتژاستـر

ال1هايىفت. گاهى سؤه ديگر مى1رهى به گرووينى از گروُخانم س
د. باش مى1كرسيد يا پيشنهادهايى مى1داد و گاهى فقط گومى1پر

فت كـه ازماس، او تصميم گـرست توى نادراتژمشاهده1ى استـر
ى در كلاس استـفـاده كـنـد.صت يـادگـيـران يـك فـرآن به1عـنـو

اناقع از دانـش1آمـوزا داد، در وهنگامى1كـه او تـكـلـيـv شـب ر
ند؛اواتر بروى فراتژستى استرستى يا نادراست كه از ارزيابى درخو

ست استى نادراتژا به چالش تعيين اين1كه كجاى آن استرآن1ها ر
اى پاسخ1گويى بهد، كشاند. برا اصلاح كران آن رنه مى1توو چگو
ت1هاى ميانسى دقيق تفاومند برران نيازسش، دانش1آموزاين پر

اسـاسجه به اهميت تفـكـر بـردند، البته بـا تـوب بوجمع و ضـر
اتى مانند تصور جيمز از مسأله. هم1چنين اين تكليv، بهتصور

ا به طور صريـحصت مى داد خاصيت پخشـى ران فردانش1آموز
وينى، دو جلسه بحثُبيان كنند. تنها همين يك تكليv خانم س

ى به دنبال داشت. وِرياضى عميق در كلاس پنجم

سى مى
كنندا بررماس راتژى تومعلمان، استر
دانم، رويكر، من و همكار٧فه1اىسعه1ى حردر يك سمينار تو

ديم.سى كرهى از معلمان، مطالعه و بررا با گرووينى رُخانم س
ى از معلمان در بـدوپس از ديدن قطعه فيلم ويدئويى، بـسـيـار

دند. آن1ها نمى1فهميدند كـهوينى جا خورُفتار خانـم سامر، از ر
اه1حلاست رى خود» و از ومنده كرا شرى رى، «دانش1آموزا وچر

اند. تعدادى از آن1ها نگران در ميان بگذارا با ديگرد رست خونادر
دند كه او، به1خاطـر اشـتـبـاه يـك دانـش1آمـوز، بـا دادن ايـنبـو

ده است».ا تنبيه كرتكليv، «كلاس ر
ضيحـى دادهعات توضوه1ى اين مو دربارًاپيش از اين1كه فـور

ىاتژدشان استراست كه خول سمينار از معلمان خود، مسئوشو
ا ر٣ و ٣٦ا به  ر٤ماس، سى كنند. پس از اين1كه توا بررماس رتو
اى رب به1دست آمده، چه1چيزد، بايد از حاصل1ضـر افزو١٧به 

ه1هاىست به1دست آيد؟ معلمان، در گروكم كند تا نتيجه1ى در

ااه1هاى مختلv حل مـسـألـه ردند و رى كار كـر نفـر٣ى يا نفـر٢
كته ديگر حرهى به گرول سمينار از گرودند. مسئوسى نموبرر

ش مى1داد يـا از آن1هـاد و به صحبـت1هـاى مـعـلـمـان گـومى1كـر
ى بـدهـنـد، و گـاهـى نـيـزضيـحـات دقـيـق1تـراسـت تـومـى1خـو

ه، به حداقل يكمانى1كه هر گروپيشنهادهايى به آن1ها مى1داد. ز
له1ى مسأله دست يـافـت، مـسـئـودن دربـاراى فكر كـرش بـررو

ائه كنند.ا ارد رد تا ايده1هاى خوا جمع كرسمينار همه1ى آن1ها ر
ستى آنا، كه به درد رليه1ى خوطلب شد كه ايده1ى او داو٨آنى

د. او گفت:ميان بگذاران در هم اطمينان نداشت، با ديگرًكاملا

چندسد، هرست مى1ردم كه به نظـر درهايى كر «من يك كار
ماسمانى1كه توضيح داد  كه زست نيست.» او توكه مى1دانم در

ا محاسبه مى1كند، ر٤٠×٢٠ايد و  مى1افز١٧ا به  ر٣ و ٣٦ا به  ر٤
ه از يكى1ها گرو٤ده است، بلكه احد اضافه نكر و٤احد و  و٣او 
ى ادامه داد:ده است. وه از يكى1ها افزو گرو٣و 

ه گرو٣تايى و ١٧ه  گرو٤دم كه ما بايد پس من ابتدا فكر كر
تايى از آن كم كنيم.٣٦

ا انجام دادم،قتى اين محاسبات رلى وو
)٨٠٠)-٤×١٧)-(٣×٣٦

ستاب در، كه جـو٦١٢دم كه با ا به1دسـت آور ر٦٢٤عدد 
د، اختلاف داشت.مسأله بو

دمدم، پس فكر كرده بوه1ى كافى از آن كم نكرپس من به انداز
هگرو٤ده است. شايد بايد ب1هايم غلط بوه1ى ضركه شايد انداز

اقتى اين كار را وّدم. امتايى از آن كم مى1كر٤٠ه  گرو٣تايى و ٢٠
دم،كر

٨٠٠)-٤×٢٠)-(٣×٤٠=(٦٠٠
د!سيدم كه خيلى كم بوبه پاسخى ر

احل مسألهانستند مرمينه1ى داستانى، معلمان مى1تودر يك ز
مينه1ى زير ز٩ا تصور كنند، مانند آن1چه جيمز انجام داد. مينگر
د:ا پيشنهاد كرر

 دانش1آموز در كلاس است، و هر1يك از آن1ها، مـبـلـغ٤٠
 يعنـى٤٠×٢٠داخت مى1كند. معـلـم، دو، پـراى اردلار بر٢٠

دانش1آموز غيبت٤دو، لى در روز ار دلار جمع مى1كند. و٨٠٠
دلار به هريك از آن1ها پس بـدهـد،٢٠مى1كنند. يعنى او بـايـد 

هدانش1آموز به مـوز٣٦. پس از آن، معلم بـا ٨٠٠)-٤٠×٢٠(
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دىسند، مى1بينند كه بليط وروقتى به آن1جا مى1رلى ود، ومى1رو
دلار است. اين، يعنى بايد به هر يـك از١٧دلار، ٢٠به1جاى 

دلار پس بدهند. پـس حـالا مـا٣ دانش1آموز باقى مـانـده، ٣٦
ه دلار داريـم، كـه مـعـلــم بــه مــوز٨٠٠)-٤×٢٠)-(٣٦×٣(

٣٦اى هريـك از دلار بـر١٧ دلار-٦١٢د، يعـنـى داخت كـرپـر
.٣٦×١٧تى دانش1آموز، يا به عبار

ماس فكر كنيم، مثل ايـند، «اگر به كار تومينگ اضافه كـر
دلار پس داده١دانش1آموز غايب، فقط ٤است كه به هريك از 

دانده باشيم.»گردلار بر٣ان، باشيم، و تنها به يكى از دانش1آموز
ايه، يا سطح يـكهش از يك آرد كه گـرو پيشنهاد كـر١٠چاد

ى مـسـألـه فـكـراننـد بـر رومـسـتـطـيـل اسـتـفـاده كـنـنـد تـا بـتـو
ضيح داد: قسمت سفيد شـكـل، نـشـان). او تو١كنند(شـكـل

ى، نشان1دهنده1ى است، و ناحيه1ى خاكستر٣٦×١٧دهنده1ى 
، به مقدار اصلـى٤٠×٢٠ى است كه با تغيير مسأله بـه مقاديـر

ماس،است، مى1بينيد كه توده شده1اند. در شكل سمـت رافزو
 اضافهًاقعادن آن1چه كه وده است. به1جاى كم كـركجا اشتباه كر

داشته است.ا برشده، او فقط قسمت1هاى سياه ر
لى استى پايين شكل، نشان دهنده1ى پـوناحيه1ى خاكستر

ىدانده شد، ناحيه1ى خاكـسـتـرگردانش1آموز غايـب بـر٤كه بـه 
ى كه بـه دانش1آموز٣٦لى است كه بـه است شكل، پـوسمـت ر

لى است كه بـهدند پس داده شد. ناحيه1ى سفيد، پوفته بودو رار
داخت شد.ه پرموز

دار چاد. نمو١ شكل 
،٣٦×١٧ب ت يافتن حاصل�ضرش�هاى متفاواى كش� روه چاد، برگرو
د.ايه يا سطح مستطيل شكل استفاده كراز يك آر

انداست، او مى1تودار سمت رد كه با نگاه به نموه كرآنى اشار
د:گ1تر بوتا بزر١٢ل او، اب اوا جواضح1تر ببيند كه چرخيلى و

ا كم كنم.شه ر گوِچكفت آن قطعه1ى كوش، يادم رلين رو«در او
دم.»ا دوبار كم كرچك رم، آن قطعه1ى كوش دودر رو

د:اى نگاه به مسأله پيشنهاد كرمى برش چهار رو١١آيشا

شتم و از خاصيت پخشى استفادها نوت حساب رمن، عبار
دم:كر

)٣٦+٤)×(١٧+٣)=(٣٦×١٧)+(٣٦×٣)+(٤×١٧)+(٤×٣(
تد، بايد سه عبـارا حساب كر ر٤٠×٢٠ماس قتى تـوپس و

ستانمانى1كه در دبير به1دست بيايد. ز٣٦×١٧د تا ا كم مى1كرآخر ر
ب كن،هم ضرا درلين1ها روا مى1ناميديم:ابداا دم، اين رويه ربو

ب كن،ا در1هم ضراخلى1هـا ردب كن، ا در هم ضرنى1هـا ريروب
ع اين است كه من هميشهضو. مو١٢ب كنا در هم ضرى1ها رخرآ

ن به من گفته شده كه بايد اين كارا انجام مى1دهم، چواين كار ر
دار ببينـم،ا در اين نموانم آن ره الآن كه مى1تـولى تازا بكنـم. ور

ايم معنادار شده است.ن براين قانو

اىكت1كنندگـان بـرفه1اى، شرسعه1ى حـردر اين نشسـت تـو
دنگى اصلاح آن، چهار رويكرماس و چگوى تواتژسى استربرر

ماس، تصميـمجه كنيد كه آنى نيز ماننـد تـودند. تـوپيشنهاد كـر
ميـانان درا با ديـگـرد رست يا ناتـمـام خـوفت ايده1هـاى نـادرگـر

سدمانى1كه با يكديگر به آن1چه كه مانند اين به نظر مى1رد. زبگذار
د اين1كه مى1دانستيم آن ايدهجوديم، با وست باشد نگاه كربايد در

اى نشان دادن اشتباهد مختلv برست است، چندين رويكرنادر
دهاى مختلvمانى1كه رويكرسط معلمان استفاده شد و زآنى تو

ا با يكديگر مقايسهانستند آن1ها را با يكديگر در ميان گذاشتند، تور
ى ببينند.ا در ديگرنمايى يكى رده و بازكر

فه
اى معلمانسعه
ى حرهاى تونياز
ت رويـه1هــا ود مـعـلـمـان، ريـاضـى بـه1صــوراگـر بـه خــو

ند تدريس شدهده شوتعري1vهاى جدا از هم كه بايد به1خاطر سپر
شا آماده كند كه يك آموزاند آن1ها رسه مى1تونه مدرباشد، چگو
انق ببخشند؟ به1عنوّا تحقى رترانگيز چالش1برِم مداررياضى مفهو
داشت معلمانفه1اى، برسعه1ى حرم است توع، لازنقطه1ى شرو

ىا به1سوا به چالش بكشد و آن1ها رى رياضى راز ياددهى و يادگير
داشت1هاىى كه برداشت1ها بكشاند به1طورتاب بر اين برايند بازفر
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ل يابند.انند حصوجديدى بتو
ًان داد، دقيقاوينى به دانش1آموزُتكليv شبى كه ليز س

سعه1ىكت كنندگان در سمينار تواى شرا برصتى رچنين فر
مانى1كه معلمان، رياضى نهفتهد. زد آورجوفه1اى به1وحر

دشانال1هاى خودند، به سؤا كشv كرماس ردر اشتباه تو
اتگشتند. نظروينى برُشى خانم سد آموزه1ى رويكردربار

د:آن1ها چنين بو

ان مى1دانستند كه ايـن1جـورـ البته همه1ى دانش1آمـوز
قـتلى آن1ها هـيـچ1وت است، وب، متـفـاوجمع و ضـر

اقع كشv ما از خطاىدند. در وده بوه1ى آن فكر نكردربار
ه1ىى دربارنه بايد جور ديگرد كه چگـوشن كرماس روتو

ب فكر كنيم.ضر
ن حفظى ـبا اين تصاوير، خاصيت پخشى ديگر تنها يك قانو

نه عمل مى1كند.ن چگوان ديد كه اين قانونيست. مى1تو
ى به1هم كلاس1هايشماس از اين1كه چيزط مى1بندم تو ـمن شر

ى آن، اين1طور جدى فكر كنند،د روادار كرا ونشان داد كه آن1ها ر
احساس غرور مى1كند.

ه1ىگاه دربارانى يا كارى سخنرا با يك سراتى رچنين نقطه1نظر
نامه1هـاىض، برد. در عوان القا كـرش1هاى تدريس نمـى1تـورو
صت1هايىمند عميق1تر شدن و ايجاد فـرفه1اى، نيازسعه1ى حرتو
صت1ها،انند در اين فركت1كنندگان هستند كه آن1ها بتـواى شربر

ع رياضىضوى، ياددهى، و ذات موى از يادگيرك عميق1تربه در
دست يابند.

شى1شانش آموزاى كمك به معلمان در تغيير رولين1گام براو
انندد كه در آن، بتوار شوگزهايى براى آن1ها سميناراين است كه بر

داشت جديـدى ازك و برا كشv كننـد، درا رنظام1مندى محـتـو
ا دسـتد رانايى1هاى رياضى خوند، و تورياضيات به1دسـت آور

ندگـان ريـاضـى،ان يـادگـيـردشان] بـه1عـنـوند. [خـوبالا بـگـيـر
س داشته باشنـد. در چـنـيـنتجربه1هاى جـديـدى از كـلاس در

تاب مى1كننددشان بازى خوآيند يادگيرفرهايى، معلمان برسمينار
احم آن1ها اسـت،س كه حامى يا مزو با جنبه1هايى از كـلاس در

انيم معلمانفه1اى، مى1توسعه1ى حـرند. در چنين توآشنا مى1شو
غيبش رياضيات، ترع جديدى از آموزا به تصور و تحقق نـور

ى دانش1آموزو تفكر جـمـعـى،شى كه در آن يـادگـيـركنيـم ـ رو
د.كزيت دارمر
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اضيح اين
كه چـراتژى
هاى محاسباتى و تـوابداع استـر
شـدسـت عـمـل مـى
كـنــنــد، بــه راتـژى
هــا درايـن اسـتــر

ان، كـمـكقابليت
هاى ريـاضـى بـسـيـارى در دانـش
آمـوز
تان، بـه صــورمـى
كـنـد. احـسـاس عـددى دانــش
آمــوز

احت
تـرسعـه مـى
يـابـد و بـا مـحـاسـبـات، رقـوى
تـرى تـو
ا به ده
تايى
ها و يكى
ها تجزيهمانى
كه اعداد رند. زمى
شو

قعا مى
فهمند. در آن
ها ايـن تـوش مكانى رمى
كننـد، ارز
انندد و آن
ها بتود مى
آيد كه رياضيات معنادار شوجوبه
و

ا حل كنند.با استدلال، مسايل ر


